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  چکیده
خواهد نگاه مولوي را به احوال  پردازد و می می» اناالحق«این مقاله به بازشناسی تصویر حلاج در آثار مولانا و واکاوي کلام مشهور 

کنند، از نظر معتقدان او بیشتر به  تعبیر می» حلول«و » اتحاد«مشرب حلاج که مخالفان او از آن به . آثار حلاج دنبال کندو 
وي اندیشه حلاج را در آثار خود بازتاب داده . مولانا در آثارش نام حلاج را به طور مکررّ ذکر کرده است. شود تعبیر می» استغراق«

دهد که مولانا اندیشه حلاج را  پژوهش حاضر نشان می. حلاج رفته، او را سربلند و سعادتمند یافته است و با همه مصایبی که بر
  .هضم و جذب کرده است

  
  .حلاج، اناالحق، استغراق، مولانا، حلول و اتحاد: ها واژه کلید
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  مقدمه
آن زمان و مکانی قطعی و مشخص  و واحدي نیست که بتوان براي شروعفکري ثابت  اسلامی جریانف تصو

اجتماعی و  علل و عواملاز  ،فکري و اجتماعی دیگر ، این جنبش نیز مانند هر جنبشحالا این ب؛ تعیین کرد
هاي مذهبی و  طبقاتی و مبارزه هاي اجتماعی، برخوردهاي شدید کشاکشصر مایه گرفته و بر اثر بروز فکري ع
 پیامبر اسلام ، حدیث و سیرهاز قرآن جنبش فکري و اجتماعیدرباره اینکه این  .است گسترش یافتهکلامی 

 است ی و در کجا آغاز شدهف از چه زماناینکه تصو بارهاما در ،وجود ندارد ي، تردیداست نشأت گرفته) ص(
  .به یقین سخن گفته نشده است  اند، را فراهم کردههور این حرکت ، زمینه ظو چه علل و عواملی
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برخی از . اند ایرانی داشته از جمله، جنید، شبلی، ابن عطا و حلاج تبارتصوف  تعداد زیادي از پیران نخستین
شقیق بلخی و  .)ه160وفات (، ابوهاشم کوفی .)ه110وفات (پیشروان اندیشه صوفیانه، چون حسن بصري 

پس از اسلام در  نخستین ، در قروناند  نسبت داده آنانرا به طریقت  صوفیه خود که قدماينیز  .)ه194وفات (
 در ایران براي پیدایشاین ادوار در ي فکري و ماد ، حکایت از آمادگی محیطظهور کردند و این نکتهایران 
ف) 1:1357کوب  رینز(. ف داردتصودر اوایل دوره عباسی با ظهور کسانی چون سري  در بغداداسلامی  تصو

دنباله آن در ، اما ، جنید و حلاج به اوج خود رسید و با وفات شبلی در آنجا پایان یافت)خال جنید(سقَطی 
ر آغاز شده بود، با عشق این جنبش که با زهد و فق .ایران و به وسیله امام محمد غزالی و دیگران ادامه یافت

  .الهی و ذوق وحدت وجود و وحدت شهود به کمال خود رسید
، نماینده راستین عاشق عرب، ایرانی، ترك، هندي و مالزیایی سرایان حلاج در تاریخ اسلام در آثار سخن

) 17: 1383 ماسینیون(. ه شدآویخت به دار ،سکر برآوردي که در حال »اناالحق«خاطر فریاد ست که به کاملی ا
خصوص در قالب نظم فارسی و  خویش، به ادبیروزگار حلاج تا امروز، در آثار گوناگون دوستداران وي از 

اند و آن را  کردهروایت  الهی، سرگذشت زندگی او را به عنوان نمونه یک عارف اند وي را ستوده، عربی
، الاولیاء ةتذکرعطار در  گرفته تا اش گزارشی، در متن حمد، پسر حلاج از. اند دانسته آیندگان براي نیکو سرمشقی

 &Najjar( .درآورند شورمندانه به تصویررا  بر دار رفته جِحلا عرفانی تجربه اند نویسندگان تلاش کرده  همه

AhmadNezhad 2012, 9(3): 2225(  
 اما ،سیعی یافته استو متون نظم و نثر فارسی، انعکاس زندگی و اندیشه حلاج درگونه که ذکر شد،  همان

مشرب . بودند» مشرب حلاجی«، عطار و مولويویژه  به، ایران توان گفت از میان شاعران و نویسندگان بزرگ می
تعبیر  »استغراق« بیشتر به در میان معتقدانند، ردک می تعبیر» حلول«و » اتحاد«او از آن به  حلاج که مخالفان

باره آورده  در این مافیه فیهاند؛ از جمله مولوي در  حلاج را توضیح داده استغراق کرات بهعطار و مولوي . دش می
  : است

چون در انگبین غرق شد، همه اجزایش یکسان . جنبد جنبد و همه اجزایش می جنبد و سرش می پرد، پرش می که مگس بالا می چنان
غرق آب باشد؛ هر . ماند و فعل نماند و حرکت نمانداستغراق آن باشد که او در میان نباشد و او را جهد ن. هیچ حرکت نکند. شد

زند که آه غرق  زند، او را غرق نگویند یا بانگی می اگر هنوز دست و پایی می. فعلی را که از او آید، آن فعل او نباشد، فعلِ آب باشد
  )140-139: 1390مولوي . (این را نیز استغراق نگویند. شدم

توجه دارد و  ولی خدا به حقیقت اسما«که در کلام فوق نموده شده است،  مولاناتوان گفت بنا بر عقیده  می
متکلمان  )149: 1391گراوند (» .شود، نه پژمرده نه پیر می ،به همین دلیل؛ در بند زمان و مکان و قید و تعین نیست

اما اند؛  دانسته مردود ،اند نقل کرده انصوفیاي از  عدهو  غلاُت هاي از فرقهبرخی حاد را که اهل سنت، حلول و اتّ
مان متکلّ حاد به معنی مصطلححلول و اتّ ، در زمرهاند حلاج نقل کرده باید گفت آنچه از بزرگان صوفیه و امثال

 ، وجودحلاج، غیرِ حقّ ، اما در نظرکند دو امر را الزام می ، دوگانگی میانمانمتکلّ حاد و حلولِچراکه اتّ ؛نیست
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که مولانا آن را به چاله و  نیزحادي حلول و اتّ. آنها در نظر گرفته شود تا غیریت و تجانس میان یقی نداردحق
مولانا قول  .اند مان رد کردهحاد و حلولی است که متکلّهمان اتّ نماید، تشبیه می ،افتد مغاکی که عقل در آن فرومی

در » انا«، حلاج ؛ چراکه در کلامول به حلوله قن خواند می »اتحاد نور«پذیرد و آن را قول به  حلاج را می
 )454: 1، ج 1364زرین کوب (. است »هو«حقیقت، به معنی 

 این انا، هو بود در سرّ اي فضول
              

 ز اتّحاد نور، نه از راي حلول  
  )1925/5/2038مولوي (                    

با نام و  فتچون ابن عربی و مولانا رنگ و بوي فلسفی به خود گر ،ین رویکرد بعدها در آراي صوفیان پسینا
نجاري (. اند پیش از این بیان رسمی و علمی نیز صوفیان بدان معتقد بودهالبته  .دش وحدت وجود مطرح نظریه 

1390 :44(  
 ،حلاج خصوص ند و بها بوده »مولویه«سلسله  ر مولوي، بایزید و حلاج از پیرانولد، پس به تصریح سلطان

  .ستبوده ا راهنماي مسیر سلوك و اندیشه مولانا
  با چنین قدر و مرتبه منصور 

  زانکه اندر جهان عشق او را 
  در میان خدا ندادش راه 

        

 بود از وصل کاملان مهجور  
 مرتبۀ اولین بد اي دانا
 ز آخرین خود نگشت هیچ آگاه

)225: تا ولد، بی سلطان(                    
هاي مختلف از حل و درج  ه صورتبسیار تکرار شده است و کلام او بمولوي  در آثارحلاج  همین دلیل، نامبه 
روحی عطار را به  ، مولوي ارشادالعارفین مناقب به گفته افلاکی در .او انعکاس یافته است ضمین، در آثارو ت
 روزي مقربان اصحاب و مجرباناست که حضرت مولانا  همچنان منقول« .ی حلاج مربوط کرده استتجلّ

بعد از  عنه، االله رضی منصور، ؛ که نورمن هیچ مترسید و غمناك مشوید را جمع کرده و فرمود که از رفتن احباب
  )582: 1959افلاکی ( ».تجلیّ کرد و مرشد او شد ،الله علیهۀارحم، فریدالدین عطار سال بر روح صد و پنجاه

که پرتوي از معنویت  دهد او نشان می ، اما آثارشمس، مولانا نیاز به تجلیّ حلاج نداشت شاید با وجود
ات شطحی، او است اواخر عمر که از آثار مافیه فیهمولوي در . کرد تابید و او را ارشاد می ر او میحلاج همواره ب

 اناالعبد! ند که دعوي بزرگی استپندار اناالحق گفتن، مردم می آخر، این«. حلاج را تفسیر و توجیه کرده است
دو هستی اثبات  ،گوید من عبد خدایم زیرا اینکه می ، عظیم تواضع است؛لحقاانا. گفتن دعوي بزرگ است

: 1390مولوي (» .، خود را عدم کرد و به باد دادگوید می اما آن که اناالحق ،یکی خود را و یکی خدا را: کند می
حاد و غیر مستقیم به حلاج، اناالحق گفتن او و فرق اتّیا مستقیم به طور چند جاي دیگر نیز مولوي در  )141

که منصور را چون دوستی حق به نهایت رسید، دشمن خود شد و خود را نیست  چنان«. استغراق پرداخته است
 ؛و نهایت بندگی استغایت تواضع است  یعنی من فنا گشتم، حق ماند و بس و این به ؛اناالحق: گفت ؛گردانید
  :و در جایی دیگر گوید )511: همان( »ست و بسا یعنی او
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بر ایشان کشف نشده است، . گویند و حکایتی است که می، گفتنی است و سخنی است »القلوب تُتَشاهد«: گویند اینچه می
آري دل : ایب گفت کهامیر ن! دهد، گواهی زبان چه حاجت گردد؟ چون قلب گواهی می! اگرنه سخن چه حاجت بودي؟

به هر یکی احتیاج هست تا . دهد، اما دل را حظّی هست جدا و گوش را حظّی هست جدا و زبان را جدا گواهی می
آخر حسن لیلی . اگر دل را استغراق باشد، همه محو او گردند و محتاج زبان نباشد: جواب فرمود که. فایده افزون باشد

نفس بود و از آب و گل بود، عشق او را آن استغراق بود که مجنون را چنان  را که رحمانی نبود و جسمانی بود و
فروگرفته بود و غرق گردانیده که محتاج دیدن لیلی به چشم ظاهر نبود و سخن او را به آواز شنیدن محتاج نبود؛ که لیلی 

  : دید؛ که را از خود، او جدا نمی
        ی فَمف کاسمی وینی عف ُیالکیخ  
           

  ی قَلبِی، الی اَینَ اَکتبف کرُكذ1(و(  

  )139: همان(          

حتی علما و  )480: 1378 همان( ».تر است از شناختن خدا صعب، یافتن اولیا و شناختن ایشان«به عقیدة مولانا، 
؛ کنند کنند و او را انکار می میدشمنی او با توانند ولی را به آسانی بشناسند؛ به همین دلیل،  اولیا نیز خود نمی

دار زدن او و پس از به و تنها  انکار کردند، او را منصور حلاج، دو عالم روزگار جنید و شبلی که همچنان
تا این تاریخ از آن زمان، «و  ردند و پشیمان شدندات او پی ببه کرام، خاکسترشسوزاندن و به آب ریختن 

 مافیه فیهي از در جاي دیگرمولوي  )480: 1378مولوي ( ».نبرند و یاد او نکنندشود تا نام او  مجلس وعظ گرم نمی
. ست و بسا خدا ،چون فقر به کمال رسید ؛االله فهو اذا تم الفقرُ« :کند توجیه میچنین گفتن حلاج را  انالحق

  )500: همان(» .سوي االله لیس فی جبتی گوید و بایزید ست که منصور انالحق میا وحده لاشریک له و از اینجا
در روایتی افلاکی  .حلاج از زبان مولانا ثبت شده استاندیشه یید أت ذکر ونیز  العارفین مناقبجاي  جاي در

در زاویه شیخ  ین پروانهالد که با حضور معیندهد  را شرح میمجلسی  ،به نام شیخ محمودفردي از قول 
رشوري که مولانا در حین سماع پ. آن مجلس حضور داشت ترتیب یافته بود و مولانا هم درقونیوي  ینصدرالد

کرد و  پروانه بدگویی میالدین  نزد معین، از یاران مولانا ینام ینالد بود، امیر محفل، کمالکرده مستغرق را 
   .او نیستند اند و مردم فاضل و دانا گرد گفت مریدان مولوي اغلب عامی و از اهل حرفه می

از ناگاه حضرت آن سلطان آگاه، مولوي، در میان . کند و بقالی هست، او را به مریدي قبول می هر کجا خیاطی و بزازي
شیخ ابوبکر بخارا نه ! منصور ما نه حلاج بود؟! فرمود که اي غَرخواهر. اي زد که همگان بیخود گشتند سماع چنان نعره

افلاکی ( .کنند الدین استغفار می پروانه و کمال...ردحرفَشان به معرفتشان چه زیان ک. نساج بود و آن کامل دیگر زجاج
1959 :151(  

منصور و امثال ایشان  ،شقیق، بایزید، اما جنیدخواند،  خشکی می را معمارانمطلبی  و دیگر ابوحنیفه یدر جای
به گوهر و دهند  نجات می هاي نفس از حیلهشان را که پیرواننامد  می» عمانِ معانی مرغانِ آبی و سیاحان« را

دهد که روزي مولانا در بسط اسرار  افلاکی در روایتی دیگر شرح می )220: همان( .نمایند  دریاي قدرت راه می
چنین حلاج  در توضیح و توجیه بر دار رفتن. گفت منصور حلاج سخنانی می لطایف گرم شده بود و در مناقب

غَرامت آمرزیده شدن همه را ، لاج با شهادت خودامُت را خواست و ح، مومنان پیامبر در شب معراج«: گفت که
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امنیتی که به دلیل ولد که زمانه خود را  فرزندش، سلطان مولانا در مقابل سخنان )285: 1959افلاکی (» .داده است
ایشان را «فرماید  می ،دار رفتن حلاج و مشکلات دیگر اولیا داشت رکرد و اشاره به ب مدح می ،اولیا و عرفا دارند

  )466: همان( ».عاشقی بود و عاشقان بلاکش باشند مقام
و درج در  ا به صورت تضمین، اقتباس، حلّحلاج ر اشعار و سخناننیز بسیاري از  معنوي مثنويمولانا در 

  : ؛ از جملهکلام خود وارد کرده است
  اقتلونی یا ثقاتی لایما 
  انّ فی موتی حیاتی یا فتی 

                     

قتلی حیاتی دایماانّ فی     
 کم افُارق موطنی حتی متی

)3935-3934/ 1925/1مولوي (          
است، چنین آغاز  ها با تغییري از آن گرفته شده غزل حلاج که این بیت. تضمینی است از دو بیت حلاجکه 
  : شود می

  اقتلونی یا ثقاتی انّ فی قتلی حیاتی
         

)2(و مماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی    
)516: 1، ج1378نیکلسون (                     

اما «: داند می معنی با بیتی از حلاج هم نیز و ابیات پیش از آن را )3(مثنويدفتر اول از  3055نیکلسون بیت 
با  )4(تو :کیستی؟ گفتم: گفت. خداي خود را به چشم دل خود دیدم) 31طواسین،(اینها مانند این بیت حلاج 

خداي خود را به چشم خداي  )167طواسین،(عربی در اقتباس خود از این بیت حلاج اختلافی متناظرند که ابن
نیز  معنوي مثنويدفتر اول  1809ت بی) 423: همان(» .نمایان آورده است )5(تو: کیستی؟ گفتم: گفت. خود دیدم

  :کند را بیان می که با آن، وصال خود با حقّ گفتن حلاج اي است به اناالحق اشاره
  ح و مـا از نور تـو ـتافـت نور صب

  
 در صبوحی با می منصور تو  

 ) 516: 1، ج1378نیکلسون (             
                              

  : گونه بیان کرده است حلاج در ابیاتی آن را اینو 
مزِجت روحک فی روحی کما     

  فاذا مسک شیء مسنی 
         

 تَمزج الخمرةُ بالماء الزلال  
)6(فاذا انت انا فی کل حال  

) 205: 1378حلاج (                         
 هاشارمعنوي  مثنويهاي مختلف در  به صورت ،بودشدن او  که سبب اصلی گرفتار گفتن حلاج اناالحقبه 

  : است شده
  در لب منصور نور » اناالحق«بود 

   
 بود انااالله در لب فرعون زور  

)264/ 1925/1مولوي (         

  وقت گفتن لعنت است آن انا بی
  آن اناي منصور، رحمت شد یقین

  آن انا در وقت گفتن رحمت است  
  آن اناي فرعون، لعنت شد ببین
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از حلاج را اي  قطعهمولوي 
  . ه استادشرح د آن را وکرده نقل  مثنويچندین مرتبه در 

  آزمودم مرگ من در زندگى است
  اقتلونی اقتلونی یا ثقات

  

پایندگى است، زندگى چون رهم زین    
 انَ فی قتلی حیاتاً فی حیات

)3839-3838/ 3/همان(                

جز  ،آن کس که به قدم عشق روي به وجه حق دارد«: کرده است تفسیرسخن حلاج را چنین  کوب زرین
یابد که یوسف در آن به هر سو  براي او حکم حجره زلیخا را میاالله هم  گنجد و ماسوي دیده دلش نمی حق در

، وجود خود را نیز حجابی گوید می »ان فی قتلی حیاتی« اینکه حلاج...دید اختیار صورت او می بی، نگریست می
مولوي  کلام حلاج در آثار مولانا منحصر به این موارد نیست؛و البته ذکر نام  )742: 2ج ،1364کوب  زرین( ».بیند می
  .است کردهحلاج اشاره نیز چندین مرتبه به سرگذشت تبریزي  شمس کلیاتدر 

مولانا اگرچه آشکارا 
سخن اناالحق حلاج را 

رده است، گاهی تکرار نک
خود را در اداي این بیان 
بالاتر از حلاج برشمرده 

کلام مشهور حلاج . است
 شمس کلیات نیز دراو  بینی و وحدتش بالاي دار رفتنبر و  شود می که تعبیر به فناي او در حق یا وصال حقّ

  . استتکرار شده تبریزي 
ــه   ــن پنبـــ ــق زن در ایـــ ــش عشـــ   همچو حلاج و همچو اهل صفا    آتـــ

ــی   ــه مـــ ــه را چـــ ــش و پنبـــ   این دو ضدند و ضد نکرد بقا    داري آتـــ
)154: 1، ج1355همان، (  

ــواهم   ــور خـــ ــیره انگـــ ــراب شـــ   حریف سرخوش مخمور خواهم    شـــ
  ز ساقی باده منصور خواهم    مــــرا بــــویی رســــید از بــــوي حــــلاج

)261: 3همان، ج(  
ــانش   ــی دگرســـ ــرد آن مـــ ــو کـــ   نمود آن جوش و برهانش    چـــ

ــانشانــــــــاالحق بجهــــــــد    زهی فرّ و زهی برهان    از جــــــ
)3: 5همان، ج(  

  )2523-2522/ 2/همان(                      

  عشق معراجی است سويِ بام سلطان جمال
  زندگی ز آویختن دارد چو میوه از درخت

  

معراج را  از رخ عاشق فروخوان قصه  
 زان همی بینی در آویزان دوصد حلاج را

)87: 1، ج1355 همان(   

  هر ذره ز خورشیدت گویاي اناالحقی
  

  معظم نخورد غم، نخورد غم يز بلاها
        

  گو از خلق به دار آمد  حلاج اشارت
                    

   هر گوشه چو منصوري، آویخته بر داري  
  )292: 5همان، ج(                        

  که سر دار تو دارد یدل منصور حلاج
                     )125: 2همان، ج(                         

  اسرارم حلاج زند دارم يوز تند
  )217: 3ج ،همان(                           
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  :اناالحق معرفی کرده است رنیستی و در حال سفتن د ور در اقیانوس حلاج را غوطه، در یک رباعیمولوي 
گفت   منصور حلاجی که اناالحق می

  در قُلزم نیستی خود غوطی خورد 
             

رفت خاك همه ره به نوك مژگان می    
سفت از آن در اناالحق میآنگه پس   

)71: 8، ج1355مولوي (                       
  :ع از یک بیت منسوب به حلاج را تضمین کرده استادر یک غزل نیز دو مصر

  بهر تو گفته ست منصور حلاج 
شیر مست شهد تو گشت و بگفت                          

»البدن یا صغیرالسن یا رطب«    
»اللَّبن من شُرب العهد یا قریب«  

)236: 3همان، ج(                           
  :داند و سعادتمند می مولوي حلاج را رسیده به حقّ

  نور تویی، سور تویی، دولت منصور تویی
             

  مرغ کهُ طور تویی، خسته به منقار مرا  
  )30: 1همان، ج(                            

  :به کار برده استنیز  مثنوي این تعبیر را در
کند   چشم دولت سحر مطلق می

             
زند روح شد منصور اناالحق می    

)1925/5/3826 همان،(                    
  :گوید و در ستایش او می

  چون که وادیدیم او منصور بود
                

 ما همه ظلمت بدیم او نور بود  
)3/4490/همان(                             

  نتیجه
را پیموده و با اندیشه عرفانی و اجتماعی او  )8(قوس زندگی حلاج در این مقاله نشان داده شد که مولوي،

مولانا، حلاج را راهنماي فکري و . نوس و همدرد شده استأصدا و با قشرهاي پایین جامعه، م راي و هم هم
خوانده است و این  » استغراق«و » نور اتّحاد«و آن را  فتهپذیر او دیدگاه حلاج را . داده استهنري خود قرار 

بنا به گفتار توان اندیشه مولانا درباره حلاج را  یم .کنند می» حلول«لاف دیدگاه کسانی است که از آن تعبیر به خ
  :به شرح ذیل خلاصه کرداو در آثارش، 

  است نه حلول؛» حاداتّ«ره حلاج عصاره اندیشه مولانا دربا. 1
  ی کرد؛منصور حلاج در عطار نیشابوري تجلّ از نظر مولانا، نور. 2
  ؛اختیار بود یب »الحقانا«حلاج در گفتن . 3
  ؛نه منیت او بودحلاج نشان تواضع بزرگ » اناالحق«گفتن . 4
  ؛بودمرحله فنا و نهایت بندگی نشان گفتن » اناالحق«. 5
  کمال استغراق بود؛نشان تعالی،  حقّ تقدم دارد و عشق حلاج به »اناالحق«تی بر گفتن استغراق و نیس. 6
  .تفاوت داشت فرعون» انااالله«حلاج با » اناالحق«. 7
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  نوشت پی

نقش تو در چشم من و نام تو بر زبان من : ، چنین استاز حلاج و یا منسوب به او است که این بیتمعنی   )1(
  . من کجا نامه بنویسم .استو یاد تو بر دل من 

  . چراکه زندگی من در مرگ من است و مرگ من در زندگی من است ؛یاران مرا بکُشید )2(
  تند رد باب است او و بر لا می      زند که او بر در، من و ما می هر) 3(
  فقلت من انت؟ قال انت  رایت ربی بعین قلب                 ) 4(
  .انت :قلتمن انت؟ : فقال .ربیبعین رایت ربی  )5(
 ،هرچه تو را لمس کرد؛ ب زلالآکه شراب با  چنان؛ روح تو با روح من درآمیخت: معنی ابیات چنین است) 6(

  .؛ پس در همه حال تو، من هستیمرا لمس کرد
 اهل حرَفوران یا  پیشه، بسیاري از بزرگان طریقت و فتوتکرده است،  که مولانا نیز اشاره طور   همان) 7(

چلپی،  الدین حسام ،)ملامتیهمکتب  گذاران از بنیان( حداد نیشابوري براي نمونه حلاج، ابوحفصاند؛  بوده
  . اس قصابابوالعبو  زرکوب، ابوبکر وراق، ابوحمزه بغدادي بزّاز ینالد صلاح

 .ین دهشیري استالد ام کتابی از لویی ماسینیون، ترجمه دکتر ضیاءن) 8(
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